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سرمقاله

قوه مجريه و عبرت ها 
برای بازگشت به مسیر درست، 

امروز، بهتر از فرداست.چراکه پنجره فرصت 
برای همیشه باز نمی ماند

با بازگشــت رئیس جمهور از ســفر نیویورک، امیدها و 
روزنه هایی که برای حل مشکل محاصره و خطر جنگ 
سوم با ارائه پیشنهاد 7 ماده‌ای به‌وجود آمده بود، تضعیف 
و با افزایش نرخ ارز، شرایط اداره کشور برای قوه مجریه 
دشوار شده است. برخی از شخصیت ها در بیانیه‌‌ای سفر 
نیویورک را کاملًاً موفق و مثبت ارزیابی کردند و برخی از 
چهره های تندرو از دو طرف این ســفر را شکست خورده 
دانســتند اما انصاف این است که این سفر شبیه عملکرد 
دو سال گذشــته قوه مجریه ‌دارای نقاط قوت و ضعفی 
است که وضعیت دولت را کماکان در مرز بینابین موفقیت 
و شکست نگه داشته است. در سخنرانی سازمان ملل از 
مردم انقلابی و حاضــر در خیابان تمجید و در مصاحبه 
بابت وقایع دی ماه نیز عذرخواهی شــد، در واقع تلاش 
شد هر دو بخش جامعه راضی نگه‌داشته شوند اما از آنجا 
که راهبرد مشخصی برای نتیجه گیری نیست هیچ یک از 
بخش ها راضی نیستند و عملًاً پیشنهاد 7 روزه در چرخه 
دیپلماســی جهانی هم به نتیجه نرســید. در تصمیمات 
گذشــته نظیر قیمت بنزین نیز شــاهد همین حرکت در 
مرز راضی نگه‌داشــتن طرفین بودیم و نتیجه آن شد که با 
بنزین 10 هزار تومانی نه مشــکل کسری بودجه و کمبود 
بنزین حل شــد و نه بــا دو برابر کــردن از اثرات تورمی 
قیمت بنزین جلوگیری شــد. معرفی کابینه، انتصابات، 
تعامل با مجلس، وضعیت پرونده هســته‌ای، اصلاحات 
اقتصادی، فیلترینگ و... همه و همه تکرار همین شیوه 
تصمیم گیری قوه مجریه بوده که به روش وفاقی مشهور 
شده اســت. البته در ابتدای تشکیل دولت در مقالات و 
مصاحبه های متعددی گفته شــد که وفاق می تواند یک 
راهبرد موفق باشد به شرط آنکه وفاق روی اهداف صورت 
گیرد نه روی اشخاص. برای حل مشکلات کشور باشد 
نه برای راضی نگه‌داشتن افراد. ناشی از ابتکار عمل باشد 
نــه منفعلانه و از روی اجبار. در تصمیمات ســخت رخ 
دهد نه در اضطرار و بی تصمیمی. شــرایط امروز کشور 
نیز که تقریباًً از ابتدای دولت چهاردهم شاهد آن هستیم، 
نظــام را در مرحله‌ای سرنوشت ســاز قــرار داده که اگر 
نتواند، تصمیمات ســخت و بزرگ بگیرد با بی تصمیمی 
یا تصمیم های میانه و بی‌اثر مجبور خواهد شد، هزینه ها 
را بدهد اما منافعی به‌دســت نیاورد. یکی از موضوعاتی 
که در همین سفر توسط رئیس جمهور مطرح شد، مسئله 
رقیق  کردن اورانیوم ‌60 درصد بود. شــاید اگر این تصمیم 
در ابتــدای همین دولت گرفته می شــد، نه دو جنگ رخ 
می‌داد، نه اجرای مکانیســم ماشه، نه تشدید تحریم‌ها، 
نه محاصره، نه وقایع دی ماه و نه این مقدار خســارت به 
زیرساخت ها. اما تصور از وفاق آن بود که تصمیمی مورد 
حمایت همه و یا اکثریت قاطع جامعه و مسئولان باشد، 
درحالی‌ که اگر چنین توافقی در کشــور وجود داشت که 
اصلًاً به شــرایط فعلی نمی‌رســیدیم. خود ایجاد وفاق 
مهم ترین و سخت ترین مرحله کار بود اینکه به تشخیص 
قطعی و کارشناســی برســیم که راه حل مشکل کشور 
چیست ســپس با بیان آن با مردم و نخبگان و گروه های 
سیاســی و اقتصادی و اجتماعی، زمینه اجرایی شــدن 
آن تصمیم را فراهم کنیم. اما در عمل وفاق ایجاد نشــد 
و کشــور در بی تصمیمی و شرایط تعلیق ماند. اگر دولت 
نمی توانــد، وفاق را تأمین کند نباید از تصمیم درســت و 
شجاعانه خود عقب نشــینی کند. همین امروز هم برای 
بازگشت به مسیر درست و اصلاح مشکلات کشور بهتر 
از فرداست، اگر ما قرار است مانند امروز که به تصمیماتی 
نظیر باز کردن تنگه هرمز و رقیق سازی اورانیوم ‌60 درصد 
رضایت دادیم، اما این تصمیمات، موجب رفع محاصره، 
لغو تحریم ها و از بین بردن خطر جنگ نمی شــود، فردا 
به دادن امتیازات بی فایده دیگری راضی شویم که باز هم 
مشــکلی را حل نکند، بهتر است یک بار برای همیشه با 
واقع نگری، عقلانیت و آینده‌اندیشی تصمیماتی بگیریم 
که به نتیجه برســد، که پنجره فرصت برای همیشــه باز 
نمی ماند و تصمیمات بد ممکن است، تصمیمات خوبی 
باشــند که در زمان مناسب خود گرفته نشــده‌اند. پایان 
نوشتار را ســخن امیرمؤمنان قرار می‌دهیم که فرمودند: 

»فرصت ها چون ابر گذرا هستند«.

پاریسی شورش 
دانش آموزان و معلمان فرانسوی 

خیابان های این کشور را به آتش کشیدند

3
جهان

گزارش اختصاصی سازندگی: 

جمعــی از ایرانیــان‌ مقیــم آمریــکا  علیــه ترامپ بــه دلیل جنگ بــا ایران بــه دادگاه 
فــدرال شــکایت کرده انــد. شــاکیان پرونــده در گفت وگــو بــا ســازندگی گفتنــد: 
رئیس جمهــور آمریــکا، بــا دور زدن قانــون و بــدون مجــوز کنگره وارد جنگ شــده 
و دادگاه فــدرال بایــد ادامــه جنــگ بــا ایــران را خلاف قانــون اساســی اعلام کنــد

جمعی از جوانان و خانواده های ایرانی-
آمریکایی رســماًً در دادگاه فدرال آمریکا 
این  رئیس جمهور  ترامــپ،  دونالد  علیه 
کشــور و ادامه جنگ با ایران شــکایت 
کردنــد. این نبرد و چالش حقوقی در پی 
تشدید تنش ها و تنها دو روز پس از آنکه 
ترامپ در سخنرانی‌اش که قوانین سازمان 
ملل را نیز زیرپا می گذاشــت و ایران را به 
نابودی تهدید کرد، در دادگاه آمریکا رسماًً 

کلید خورد.
وکلای این پرونده، آلن موریســون و 
بروس فین، حمله ترامپ به ایران و ادامه 
محاصره دریایی را با استناد به بند اعلام 
جنگ قانون اساســی آمریکا به چالش 
کشیده و استدلال کرده‌اند، رئیس جمهور 
نمی تواند با به کارگیری کلمات جایگزین 
مانند »مأموریت« یا »عملیات نظامی« 
به جــای »جنــگ« بند صریــح قانون 

اساسی را دور بزند.
بــروس فایــن، وکیــل ایــن پرونده 
استدلال می کند: »رئیس جمهور ترامپ 
ماه هاســت کــه جنگی را بــدون مجوز 
کنگره پیش می برد و در عین  حال اصرار 
دارد که تغییر اصطلاحات، ماهیت مسئله 
قانون اساســی را تغییر می‌دهد. نامیدن 
جنگ به عنــوان »عملیــات نظامی« یا 
 )excursion( »اقدام نظامی محــدود«
مفاد قانون اساســی در  خصوص اعلام 
جنــگ را از بین نمی برد. پرســش پیش 
روی دادگاه این است که آیا رئیس جمهور 
می تواند بدون مجوزی که قانون اساسی 
الزامی دانسته اســت به این خصومت ها 

ادامه دهد یا خیر؟«
به گفته آلن موریسون، وکیل دیگر این 
پرونده، »قانون اساسی به رئیس جمهور 
اجــازه نمی‌دهد کــه جنگــی را به طور 
نامحدود آغاز کنــد و یا بعد از حمله، از 
کنگره درخواســت مجــوز کند. کنگره 
هرگز مجوز این جنــگ را صادر نکرد 
با این‌ حال بمباران و محاصره دریایی 
ماه ها ادامه یافته اســت. ما از دادگاه 
می خواهیــم کــه مرز قانونــی میان 
اختیــارات رئیس جمهــور به عنوان 
فرمانــده کل قوا و اختیار انحصاری 
کنگره بــرای وارد کردن کشــور به 

جنگ را اعمال و رعایت کند«.
   ادامه در صفحه 6
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گروه سیاسی: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین 
ایران، در مقاله‌ای با عنوان »معماری نوین روابط راهبردی 
بــا چین و روســیه؛ اصالت و تــوازن فراگیــر« در دومین 
شــماره فصلنامه تخصصی اندیشــکده پایاب بر ضرورت 
بازتعریف مناسبات تهران با پکن و مسکو تأکید کرده است؛ 
بازتعریفی که به گفته او باید از روابط مبتنی بر نیاز و ناچاری 
گاهانه، منافع بلندمدت و  فاصله بگیرد و بــر پایه انتخاب آ
تنوع بخشــی به سبد سیاست خارجی شکل بگیرد. ظریف 
تأکید می کند، زمانی روابط ایران با چین و روســیه به اوج 
کارآمدی و موازنه مادی می‌رســد که این کشــورها بدانند 

تهران از گزینه های گوناگون برخوردار است.
ظریــف در ابتدای مقاله خود، تحــولات نظام جهانی 
را مــورد توجه قــرار می‌دهــد و معتقد اســت، جهان از 
ساختارهای ســنتی دوقطبی و تک قطبی فاصله گرفته و 
وارد دوره‌ای پساقطبی شده است؛ دوره‌ای که در آن قدرت 
تنها با توان نظامی و وســعت سرزمینی سنجیده نمی شود. 
فناوری، هوش مصنوعی، داده، اقتصاد، توانایی شکل‌دهی 
بــه روایت های جهانی و ظرفیت های نهادی نیز به عناصر 
مؤثر قدرت ملی تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، سیاست 
خارجی کشورها نیز باید از واکنش مداری فاصله بگیرد و به 

سمت راهبردمحوری و فرصت مداری حرکت کند.
از نگاه ظریف، استقلال راهبردی به معنای انزوا یا قطع 
وابستگی های متقابل نیســت بلکه به توانایی کشور برای 
مدیریت و توزیع این وابســتگی ها بازمی گردد. او هشــدار 
می‌دهد، زمانی که سیاســت خارجی کشوری، گزینه‌های 
محدودی در ســبد روابط خود داشــته باشــد، استقلال 
راهبــردی آن در معرض آســیب قرار می گیــرد. به همین 
دلیل تقویت روابط با چین و روسیه باید همزمان با توسعه 
مناسبات همسایگی، فعال تر شدن ایران در جنوب جهانی 

و مدیریت اختلافات با غرب دنبال شود.
در این میــان، چین یکی از مهم تریــن محورهای این 
راهبرد است. ظریف معتقد است، روابط تهران و پکن نباید 
بــه صادرات نفت و واردات کالا محــدود بماند بلکه باید 
به سمت سرمایه گذاری مشــترک، انتقال فناوری، توسعه 
زیرســاخت و حضور در زنجیره های ارزش حرکت کند. 
از نگاه او، نقشــه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین می تواند 
چارچوب این همکاری باشد اما برای تحقق ظرفیت های 
آن باید ســند موجود به پروژه های مشخص، قراردادهای 

اجرایی و برنامه های زمان بندی  شده، تبدیل شود.
ظریــف همچنین ظرفیت هــای ترانزیتی ایــران را در این 
همــکاری مهم می‌داند و از توســعه چابهار، تکمیل کریدور 
شمال- جنوب و توسعه بنادر جنوبی به‌عنوان زمینه هایی برای 
پیوند ایران با شبکه های تجاری و ترانزیتی چین نام می برد. او 
در کنار این مــوارد، حوزه هایی مانند انرژی های تجدیدپذیر، 
خودروهای برقی، زیرساخت های دیجیتال، هوش مصنوعی 
و نوسازی صنعتی را نیز از زمینه های بالقوه همکاری می‌داند.
در مورد روســیه، ظریف بر ضرورت شــناخت منافع 
مستقل مسکو تأکید دارد. به باور او، رابطه ایران و روسیه 
به دلیل تفاوت جایگاه دو کشور در نظام بین‌الملل، رابطه‌ای 
نامتقارن اســت و تهران نباید انتظار همراهی نامشــروط 
روســیه در همه پرونده ها را داشته باشد. او در همین زمینه 
به تجربــه رأی روســیه و چین به قطعنامه های شــورای 
امنیت علیه ایران اشــاره می کند و می نویسد، قدرت‌های 
بــزرگ در نهایت منافع و الزامات خــود را دنبال می کنند. 
ظریف در ادامه از ضرورت عبور از دوگانه روس ســتیزی و 
روس پرستی سخن می گوید و تأکید دارد که رابطه با مسکو 
باید براســاس منافع مشــترک، همســایگی و محاسبات 

واقع بینانه تنظیم شود.
در نهایت همه ایــن بحث ها به مفهوم »تــوازن فراگیر« 
بازمی گــردد؛ اصلــی کــه براســاس آن ایــران نبایــد تمام 
تخم مرغ های خود را در یک ســبد بگذارد. تقویت روابط با 
چین و روسیه به معنای کنار گذاشتن سایر مسیرهای سیاست 
خارجی نیســت. از نگاه ظریف هرچه سبد روابط خارجی 
ایران متنوع تر باشد، قدرت چانه‌زنی تهران افزایش می یابد و 
شرکای شــرقی نیز ایران را نه شریکی ناگزیر بلکه کنشگری 

برخوردار از گزینه های متعدد خواهند دید.

دیپلماسی با دست باز
محمدجواد ظریف: ایران نباید

تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارد

گفتار

در روزهــای آغازین پیــروزی انقلاب، یکــی از مهم ترین 
نگرانی های نیروی هوایی ایران در کارگاه ها و آشــیانه ها شکل 
گرفته بود؛ جایی  که هواپیماهای پیشــرفته آمریکایی، به‌ویژه 
اف۱۴ها در انتظار قطعه، آموزش و پشتیبانی فنی‌ای بودند که 

با پیروزی انقلاب دیگر خبری از آن نبود.
امیر ســرتیپ دکتر عطااللــه بــازرگان، از رهبران جنبش 
همافران در پایگاه شاهرخی همدان و از پیشگامان بیعت با امام 
خمینی)ره( در همان روزها، مسیر متفاوتی را انتخاب کرد. او 
معتقد بود اگر نیروی متخصص ایرانی به میدان بیاید، می توان 
پیچیده تریــن تجهیزات نظامــی را نیز بدون تکیه بر ســازنده 
خارجی اداره کرد. بــازرگان، رهبری گروهی از متخصصان را 
برعهده گرفت که بعدها جهاد خودکفایی نیروی هوایی را شکل 
دادند و قرار بود در شرایطی بی سابقه، بار سنگین نگهداری و 

ارتقای تجهیزات پیشرفته را به دوش بکشند.

اف۱۴ها در آستانه زمین گیری
اوایل سال ۱۳۵۸ ستاد نیروی هوایی در گزارشی اعلام کرد 
که ادامه بهره برداری از اف۱۴ها بدون پشــتیبانی لجســتیکی 
و آموزشــی آمریکا بیش از ســه ماه ممکن نیست. گزارش از 
ستاد مشــترک به وزارت دفاع رسید و مصطفی چمران، وزیر 
دفاع وقت، آن را در شورای انقلاب مطرح کرد. مسئله جدی 
بــود؛ ایران تازه از یک انقلاب عبور کــرده بود و حالا ناوگانی 
از پیشــرفته ترین هواپیماهــای جهان را در اختیار داشــت که 

قطعات، آموزش و پشتیبانی آنها وابسته به آمریکا بود.
در شورای انقلاب تصمیم گرفته شد که دکتر ابراهیم یزدی، 
وزیر امور خارجه وقت، موضوع اــسترداد هواپیماهای اف14 
را با آمریکایی ها مطرح کنــد. آمریکایی ها اما از بازپس گیری 
هواپیماها امتناع کردند و پیشنهاد دیگری دادند: ایران می تواند 
ایــن هواپیماها را بــه دولت کانــادا واگذار کنــد و در مقابل 
تجهیزات و حتی تراکتــور دریافت کند. دولت ایران که تصور 
می کرد در آینده با دشــمنی مواجه نخواهد بود و از سوی دیگر 
ادامه نگهداری اف14ها را بدون پشتیبانی آمریکا بسیار دشوار 

می‌دانست با جدیت به‌دنبال فروش این هواپیماها بود. 
در همیــن مقطع، جهــاد خودکفایــی نیــروی هوایی به 
فرماندهی همافر بازرگان وارد میدان شد. بازرگان که در فضای 
پرالتهاب روزهای نخســت انقلاب بــا خطر جدی برای جان 
خــود، حتی احتمال اعدام، روبه‌رو بــود، تصمیم گرفت برای 
حفظ توان نظامی کــشور و جلوگیری از فروش اف۱۴ها وارد 
عمل شود.  او در پاریس حضرت امام خمینی)ره( را ملاقات 
و طــرح جهاد خودکفایی را ارائه کرد. امام نیز او را به حضرت 
آیت‌الله خامنه‌ای ارجاع دادند. بازرگان به دیدار شورای انقلاب 
رفت و با توجه به آشنایی قبلی و با همراهی مقامات عالی نظام، 
آنــان را قانع کرد که نیروهای متخصص داخلــی توان اداره و 
نگهداری تجهیزات پیشرفته نظامی از جمله هواپیماهای اف14 
را دارند و نباید این سرمایه عظیم نظامی کشور به فروش برسد.
با آغــاز جنگ ایران و عراق همان هواپیماهایی که قرار بود 
پــس از چند ماه از کار بیفتند به یکی از ارکان توان هوایی ایران 
تبدیل شــدند. متخصصان داخلی تعمیر و بازســازی آنها را 
برعهده گرفتند، قطعات مورد نیاز را ساختند و به تدریج بخشی 
از نیازهای فنی و پشــتیبانی را در داخل تأمین کردند. اما این 
اقدامات تنها به تعمیر هواپیماها محدود نبود. جهاد خودکفایی 
به تدریج به مجموعه‌ای گســترده از پروژه های فنی، آفندی و 
پدافندی تبدیل شد؛ پروژه هایی که هرکدام بخشی از وابستگی 

فنی کشور را هدف گرفته بودند.
طراحی و ســاخت قطعات مورد نیــاز هواپیماها، رادارها 
و موشــک‌ها، روزآمدسازی ســامانه های هوایی و پدافندی، 
جایگزینی تجهیــزات قدیمی با ســامانه های جدید، تجهیز 
هواپیماها به انواع موشــک ها و تسلیحات، طراحی و ساخت 
موشــک های هوا  به‌زمین و ســامانه های هدایت، افزایش برد 
عملیاتی هواپیماها و توسعه توان سوخت‌رسانی هوایی، ارتقای 
تجهیزات جنگ الکترونیک، طراحی و ساخت شبیه سازهای 
پروازی و تعمیر و بازسازی صدها هزار قطعه و سامانه، بخشی 
از پروژه هایــی بود که جهاد خودکفایی دنبــال کرد. دامنه این 
فعالیت ها نیز به نیروی هوایی محدود نماند و از نصب موشک 
ماوریــک روی قایق های تندروی ســپاه و اورهال هواپیمای 
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ساخت ماشین مین‌روب، توسعه سامانه شباهنگ و پروژه های 
پدافندی و آفندی را نیز دربر گرفت. مجموعه‌ای از طرح ها که 

به تدریج تجربه تعمیر و نگهداری را به توان طراحی، ساخت و 
ارتقای تجهیزات نظامی تبدیل کرد.

از تعمیر تا خودکفایی
آیت‌الله خامنه‌ای نیز بعدهــا از روزهایی روایت کردند که 
فرماندهان نیروی هوایی درباره محدودیت شــدید قطعات و 
زمان اندک باقی مانده برای ادامه پرواز برخی هواپیماها هشدار 
داده بودند؛ اما مسیر تعمیر و بازسازی ادامه یافت. همکاری با 
دانشگاه ها و مراکز صنعتی و میدان دادن به متخصصان جوان 
نیز به تدریج این حرکت را از یک راه حل اضطراری به یک تفکر 

پایدار در نیروهای مسلح تبدیل کرد.
اگر امروز، بعد از نزدیک نیم قرن از پیروزی انقلاب اسلامی، 
نیــروی هوایی ایران همچنان می تواند از بخشــی از تجهیزات 
پیشــرفته‌ای که در دهه های پیش از انقلاب خریداری شــده، 
اســتفاده و برای ارتقای آنها نیز اقدام کند، بخشی از آن نتیجه 
تلاش های امثال سرتیپ دکتر عطاالله بازرگان و متخصصانی 
است که در آن روزهای ســخت به‌ جای تسلیم شدن در برابر 
تحریم و قطع پشــتیبانی خارجــی، راه خودکفایی را انتخاب 
کردند. هواپیماهایی که قرار بود بدون پشتیبانی آمریکا زمین گیر 
شوند، ســال ها در خدمت ماندند و حتی ارتقا پیدا کردند و از 
همین تجربه بود که ایده‌ای بزرگ تر شکل گرفت: اینکه می توان 
با تکیه بر دانش داخلی، بخشی از پیچیده ترین نیازهای دفاعی 

را در داخل کشور پاسخ داد.
امیر سرتیپ دکتر عطاالله بازرگان از پیشکسوتان شهادت و 
خون بود؛ مردی از نسلی که در روزهای انقلاب و جنگ، هم 
در میدان مبارزه حضور داشت و هم در میدان علم و تخصص. 
او در ســال ۱۳۷۵ لقب پرچمدار خودکفایــی ایران را از رهبر 
شهید گرفت و دارای نشان فجر و دانش بود. بازرگان سرانجام 
پس از تحمل دوره‌ای از بیماری ناشی از جانبازی و ایثارگری 
به دوســتان شهیدش پیوست؛ اما میراثش فقط در یک عنوان 
یا یک نشان خلاصه نمی شــود. جهاد خودکفایی برای نسلی 
از متخصصــان، تجربــه‌ای ماندگار از مدیریــت، خلاقیت، 
ســازماندهی و اعتمــاد به توان داخلی بود. شــاید برای ادای 
دین به چنین نســلی همان جمله امام خمینی)ره( کافی باشد: 
»نگذارید پیشکسوتان شــهادت و خون در پیچ و خم زندگی 

روزمره به فراموشی سپرده شوند«.

اف‌۱۴ها منجی 
درباره امیر سرتیپ دکتر عطاء الله بازرگان، بنیانگذار جهاد خودکفایی نیروهای مسلح که هفته پیش درگذشت

سیدمحمود علیزاده طباطبایی
عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل

حزب کارگزاران سازندگی ایران



03  سال نهم  شماره 2343
یک شنبه 12 مهر 1405

گروه بین‌الملل: آتش و دود در نزدیکی تأسیســات آرامکو در 
ریاض همزمان با تشــدید حملات سعودی به یمن، نشانه‌ای 
تازه از ورود جنگ عربستان و حوثی ها به مرحله‌ای خطرناک تر 
است؛ ریاض اکنون در حال بررسی عملیاتی است که می تواند 
با بسیج بیش از ‌۱۰۰ هزار نیروی یمنی، نبرد را از حملات هوایی 
به چند جبهه زمینی بکشاند. صبح شنبه، ستون بزرگی از دود و 
آتش در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض دیده شد. 
یک شاهد عینی این صحنه را به رویترز گزارش داد، درحالی  که 
تصاویر ماهواره‌ای نیز از آتش سوزی در نزدیکی تأسیسات نفتی 
عربســتان حکایت داشتند. با این‌ حال تا زمان انتشار گزارش 
رویترز، مقام های سعودی و شرکت آرامکو درباره علت حادثه 
یا میزان خسارت، اظهارنظر رسمی نکرده بودند و حوثی ها نیز 
مســئولیت آن را برعهده نگرفته بودند. این حادثه در شرایطی 
رخ داده که حملات میان عربستان و نیروهای انصارالله شدت 
گرفته اســت. منابع یمنی از حملات جنگنده های سعودی به 
مناطق مختلف اســتان صعده و دیگر مناطق یمن خبر داده‌اند 
و یحیی سریع، ســخنگوی نیروهای مسلح یمن، عربستان را 
به انجام ده ها حمله هوایی و موشــکی متهم کرده اســت. در 
مقابل، حملات نیروهای یمنی نیز به شهرها و زیرساخت های 

عربستان کشیده شده اســت. رویترز پیش تر گزارش داده بود 
که حوثی ها، حملاتی را علیه زیرساخت های انرژی عربستان 
انجام داده‌اند؛ تحولاتی که با پیشــروی سریع آنها در سواحل 
دریای سرخ و نزدیک‌ شدن به باب‌المندب همزمان شده است.

نقشه جنگ در باب‌المندب
اما آنچه تحولات اخیر را مهم تر می کند فقط تبادل حملات 
نیست. براساس گزارش رویترز، عربستان در حال بررسی یک 
عملیات نظامی جدید علیه حوثی هاست؛ عملیاتی که ممکن 
اســت طی هفته های آینده آغاز شــود و هدف اصلی آن عقب 
‌راندن نیروهای انصارالله از مناطق ساحلی و بازگرداندن کنترل 
مســیر حیاتی باب‌المندب باشــد. ریاض دو گزینه را بررسی 
می کند: حمله‌ای محدود در اطــراف باب‌المندب یا عملیاتی 
گسترده تر که همزمان چند جبهه در استان های البیضاء، مأرب، 
تعز و الجوف را دربر بگیرد. منابع مطلع به رویترز گفته‌اند بسته 
به ابعاد عملیات، احتمال بسیج بیش از ‌۱۰۰ هزار نیروی یمنی 
وجود دارد. اهمیت باب‌المندب از آنجا ناشــی می شود که این 
تنگه دروازه جنوبی دریای ســرخ و یکی از مســیرهای اصلی 
کشــتیرانی میان آسیا و اروپا ست. اهمیت آن در ماه های اخیر 

نیز بیشتر شده زیرا اختلال در تنگه هرمز، مسیرهای جایگزین 
انتقال انرژی از طریق دریای سرخ را حیاتی تر کرده است.

واشنگتن در میانه آتش
در این میان، آمریکا نیز از تحولات یمن کنار نایســتاده اســت. 
به گفتــه مقام های مطلع که با رویترز گفت‌وگو کرده‌اند، واشــنگتن 
اطلاعات نظامی مورد نیاز عملیات عربستان را فراهم می کند هرچند 
قرار نیست، نیروهای آمریکایی مستقیماًً وارد نبرد شوند. عربستان 
همچنین از برخی متحدان خود کمک های دفاعی برای حفاظت از 
تأسیسات نفتی و زیرساخت هایش دریافت کرده است. همزمان در 
واشنگتن نیز یمن در کنار جنگ ایران، روی میز مقام های ارشد دولت 
دونالد ترامپ قرار گرفته است. نشست محرمانه کمپ‌دیوید با حضور 
جی‌دی ونس، مارکو روبیو، پیت هگســت، اســتیو ویتکاف، جان 
رتکلیف و ژنرال دن کین برگزار شد و به گفته یک مقام آمریکایی درباره 
تحولات خاورمیانه تصمیم هایی گرفته شد و برخی مسائل نیز به طور 
جدی مورد بررسی قرار گرفت. آنچه از ریاض آغاز شده دیگر صرفاًً 
یک درگیری مرزی میان عربســتان و حوثی ها نیست. باب‌المندب 
اکنون در کنار هرمز به یکی از نقاط حساس جنگ منطقه تبدیل شده 
است؛ جایی که هر حمله تازه می تواند مسیر کشتیرانی، بازار انرژی و 
معادلات جنگی خاورمیانه را همزمان تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو 
اگر تحــولات اخیر در خاورمیانه را در کنار هم تحلیل کنیم، می توان 
دریافت که تحرکات نظامی اخیر یک برهه حساس و نفسگیر را پیش 
روی منطقه و کشورهای آن قرار داده است؛ برهه‌ای که می تواند حتی 
جنگی وسیع تر و فراتر از جنگ 40 روزه را در بر داشته باشد و جهان 

را بار دیگر متوجه پیامدهای آن کند.

 مسدود شدن صدها مدرسه و گسترش درگیری ها میان دانش آموزان 
و پلیس، فرانســه را وارد موج تازه‌ای از اعتراضات کرده است؛ اعتراضی 
که از مطالبات آموزشی آغاز شــد و اکنون به یکی از چالش های جدی 
دولت سباســتین لوکورنو در میانه بحران بودجه‌ای کشــور تبدیل شــده 
است. در پی این اعتراضات 625 نفر بازداشت و 32معلم زخمی شدند، 
خودروها و کلیســاها به آتش کشیده شــدند و دانش آموزان علیه دولت 

اعلام جنگ کردند. 
ماجرا چیست؟

فرانســه در آغــاز ســال تحصیلی جدید بــا موجــی از اعتراضات 
دانش آموزی روبه‌رو شده است؛ موجی که از مسدود شدن ورودی چند 
دبیرستان آغاز شد و به شهرهایی مانند پاریس، مارسی، لیون، لیل، بوردو 
و رن رســید. دانش آموزان معترض به کمبود معلم، کلاس های شــلوغ، 
ساختمان های فرســوده، امکانات ناکافی و برنامه های فشرده آموزشی 
اعتراض دارنــد. در برخی نقاط، اعتراضات از تجمع و مســدود کردن 
مدارس فراتر رفته و به آتش‌ســوزی، تخریب امــوال و درگیری با پلیس 

منجر شده است.
چرا اهمیت دارد؟

اهمیت ماجرا در این اســت که اعتراض دانش آموزان در خلأ شکل 
نگرفته است. این جنبش همزمان با بحران گسترده تر خدمات عمومی و 

برنامه دولت برای اجرای صرفه جویی حدود ‌۵۴ میلیارد یورویی در بودجه 
سال ۲۰۲۷ آغاز شده است. در واقع، مدارس به یکی از صحنه های اصلی 
مناقشــه‌ای بزرگ تر تبدیل شــده است؛ مناقشــه‌ای بر سر اینکه دولت 
فرانسه چگونه می تواند کسری بودجه را مهار کند، بدون آنکه هزینه آن بر 

دوش خدمات عمومی و نسل جوان قرار گیرد.
زمینه موضوع چیست؟

مشــکلات آموزش فرانســه پیش از اعتراضات اخیر وجود داشت. 
کمبود مزمن معلم، کلاس های پرجمعیت، فرســودگی ســاختمان ها و 
کمبود امکانات گرمایشی و سرمایشــی از جمله گلایه های دانش آموزان 
است. اعتراضات از ۲۱ ســپتامبر در کرِِتِِی، در حومه پاریس، آغاز شد و 
شبکه های اجتماعی به‌ویژه تیک تاک و اسنپ چت به گسترش سریع آن 
کمک کردند. به این  ترتیب، نارضایتی های محلی در مدت کوتاهی به یک 

بسیج سراسری تبدیل شد.
چه کسانی درگیرند؟

در یک ســوی این بحران، دانش آموزان دبیرســتانی و اتحادیه های 
دانش آموزی قرار دارند که خواستار بهبود شرایط آموزشی هستند. بخشی 
از دانشــجویان، معلمان و والدین نیــز از این مطالبات حمایت کرده‌اند. 
در ســوی دیگر، دولت سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، و وزارت 
آموزش قــرار دارند. همزمــان اتحادیه های کارگــری و کارکنان بخش 
عمومی نیز علیه سیاست های ریاضتی و توقف افزایش حقوق اعتراض 

کرده‌اند و همین مسئله دامنه بحران را گسترده تر کرده است.
شواهد چه می گوید؟

ابعاد اعتراضات نشــان می‌دهد که ماجرا از چند تجمع پراکنده 

فراتر رفته اســت. بیش از ۴۰۰ مرکز آموزشی در مقطعی تعطیل یا 
تحت تأثیر اعتراضات قرار گرفتند و ده ها پردیس دانشــگاهی نیز با 

اختلال مواجه شدند.
هزاران نفر بازداشــت شــده‌اند و گزارش ها از زخمی شــدن 
نیروهای پلیس، آتش نشــانان، کارکنان مــدارس و دانش آموزان 
حکایــت دارد. در برخی شــهرها نیز موانع ایجاد شــده در برابر 
مدارس به آتش کشیده شده و نیروهای امنیتی برای کنترل اوضاع 

از گاز اشک آور استفاده کرده‌اند.
اختلاف بر سر چیست؟

اختلاف فقط بر ســر نحوه برگزاری اعتراضات نیســت. دولت بر 
ضرورت حفظ نظم عمومی و کنتــرل هزینه های عمومی تأکید دارد، 
درحالی  که معترضان و مخالفان دولت می گویند، کاهش هزینه ها نباید 
بــه قیمت تضعیف آموزش تمام شــود. در همین‌ حال برخی نیروهای 
سیاسی مخالف، برخورد پلیس با معترضان را بیش از حد سختگیرانه 
دانســته‌اند. به این  ترتیب بحران آموزش به بخشی از مناقشه سیاسی 

گسترده تر فرانسه تبدیل شده است.

پیامدها چیست؟
نخستین پیامد، اختلال در فعالیت آموزشی صدها مدرسه و افزایش 
حضور نیروهای امنیتی در اطراف مراکز آموزشــی بوده است. اما پیامد 
مهم تر، سیاسی شدن مسئله آموزش است. دولت اکنون باید میان کنترل 
کسری بودجه و پاسخ به مطالبات نســلی، تعادل برقرار کند که کیفیت 

خدمات عمومی را مستقیماًً با آینده خود مرتبط می‌داند.
چه خواهد شد؟

دولــت همزمــان با اقدامــات امنیتــی، مســیر گفت‌وگو با 
اتحادیه های دانش آموزی، والدین و کارکنان آموزشــی را دنبال 
می کند. آینده اعتراضات به نتیجه همین دو مســیر بستگی دارد. 
اگر دولــت بتواند درباره کمبود معلم، وضعیت زیرســاخت ها و 
منابع آموزشــی امتیازهایی ارائه کند امــکان کاهش تنش وجود 
دارد؛ امــا اگر فشــارهای بودجه‌ای و نارضایتی های آموزشــی 
همچنان در کنار یکدیگر باقی بمانند، مدارس می توانند به نقطه 
اتصال اعتراضات دانش آموزی و نارضایتی گســترده تر اجتماعی 

در فرانسه تبدیل شوند.

یسی پار شورش 
دانش آموزان و معلمان فرانسوی خیابان های این کشور را به آتش کشیدند

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در گفت‌وگویی 
با نشــریه آنلاین دیلی میل گفت که رابطه میان انگلیس 
و ایــن رژیم در حال تضعیف اســت چراکه دولت لندن 
»برای خوشــایند پایگاه سیاســی خود مثل یک دولت 
یاغی شــده اســت«. او دولت برنهام را بــه »ریاکاری 
حیــرت آور« به خاطر اعمال تحریم علیه شــهرک های 
نتانیاهو  صهیونیست نشین اراضی اشــغالی متهم کرد. 
روز پنج شــنبه گفــت که برنهــام »تقریبــاًً روز بعد« از 
آنکه اســرائیل اطلاعاتی درباره یک حمله تروریســتی 
قریب‌الوقــوع در پایگاه هوایی فیرفــورد را با بریتانیا به 
اشتراک گذاشت، روستاهایی در کرانه باختری را تحریم 
کرد. او با این ادعا که اگر اســرائیل اطلاعات یاد شده را 
با لندن به اشــتراک نمی‌گذاشت این حمله انجام می شد 
و مشــخص نبود که جان چند نفر از دســت می‌رود به 
دیلی میل گفت: »این ریاکاری حیرت آور است، نمی‌دانم 
با دادن اطلاعات درباره حملات قریب‌الوقوع به بریتانیا 
چند جان را نجات داده‌ایم«. در همین راســتا یک مقام 
ارشد اسرائیل روز پنج شنبه به روزنامه تلگراف گفت که 
هشدار ادعا شده از سوی نتانیاهو مربوط به تلاش برای 
حمله به پایگاه نیروی هوایی بریتانیا بود و حزب کارگر را 
متهم کرد که »مصرانه« در تلاش برای نابودی روابط با 
اسرائیل با اعمال تحریم ها به‌‌رغم اطلاع‌رسانی اطلاعاتی 
اســت. نتانیاهو در پاسخ به این ســوال که آیا رژیم او به 
اشــتراک گذاری اطلاعات با بریتانیا ادامه خواهد داد، 
گفــت: »من وارد این موضوع نمی شــوم امــا ما همین 
الان این کار را کردیم. این یک واقعیت اســت«. دولت 
انگلیس پس از تصمیم اسرائیل به باز کردن مناقصه برای 
شهرک پیشنهادی‌ای که قدس شرقی را از بخش هایی از 
کرانه باختری جدا می کند، تجارت با برخی شرکت‌های 
اسرائیلی را ممنوع کرد. در همین‌ حال، اد میلیبند، وزیر 
امور خارجه انگلیس در یکــی از بزرگ ترین اختلافات 
میان لندن و تل آویو، اسرائیل را به »پاک سازی قومی« 
متهم و اظهار کرد که این شــهرک، خطر غیرقابل دوام 

کردن یک دولت فلسطینی آینده را به همراه دارد.

ت آويو و لندنل
نتانیاهو دولت انگلیس را یاغی خواند

خاورمیانهخاورمیانه

آتش در قلب عربستانآتش در قلب عربستان
تاسیسات نفتی آرامکو زیر آتش یمن قرار گرفت

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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می شــود  را  کتاب ها  بعضــی 
خواند و کنار گذاشت؛ بعضی 
دیگــر اما از همــان لحظه‌ای 
که تمام می‌شــوند، تازه شروع 
می شــوند. »در تدارک زندگی 
نکرده« نوشــتۀ مائده مرتضوی از دســتۀ دوم است؛ کتابی که شاید حجم چندانی 
نداشــته باشــد، اما برای خواننده‌اش جای چندین زندگی را باز می کند. از وقتی 
کتاب به دســتم رســید تا وقتی آخرین صفحه‌اش خوانده شد، بیشتر از ۴ ساعت 
طول نکشــید؛ دومین کتابی که در تمام ســال های کتاب خوانی با چنین سرعتی 
خوانده‌ام. البته این ســرعت از همان ابتدا تضمین نشــده بود. ذهن سخت پسند، 
طبق معمول، از همان صفحات اول شــروع به ایراد گرفتن کرد؛ این جا چرا چنین 
شده؟ این شخصیت چرا این طور حرف می‌زند؟ این روایت قرار است به کجا برسد؟ 
بعضی جاها حتی این حس وجود داشــت که کتاب هنوز نتوانسته آن چیزی را که 
می خواهد بگوید، پیدا کند. اما هرچه جلوتر رفت، بخشی از همان ایرادها یکی یکی 
پاسخ گرفتند. نویسنده عجله‌ای برای توضیح دادن ندارد و اطلاعات را یک جا در 
اختیــار خواننده نمی گذارد. باید کمی جلو رفــت، به صداهای مختلف گوش داد 
و دوباره به چیزهایی که پیش تر خوانده‌ایم برگشــت. همین تأخیر در فهم، یکی از 

ویژگی هایی است که کتاب را از یک روایت خطی و قابل پیش بینی جدا می کند.

 فاصله ظاهر و باطن زندگی
»در تــدارک زندگی نکرده« بیش از 
آن که داســتان یک اتفاق باشد، داستان 
چند آدم اســت؛ آدم هایی کــه هرکدام 
چیزی را پنهان می کننــد، چیزی را به 
یاد می آورند یا در تلاشند گذشتۀ خود را 
با تصویری که امروز از خودشان دارند، 
جور کنند. زندگی روزمره در این کتاب 
اهمیت زیادی دارد: رابطه ها، خانواده، 

خواسته ها، انتخاب ها و حتی سکوت هایی که گاهی از هر گفت‌وگویی بلندترند. یکی از 
نکات قابل توجه کتاب، همین توجه به فاصلۀ میان ظاهر و باطن زندگی اســت. آدم ها 
الزاماًً همان چیزی نیستند که در برخورد اول به نظر می‌رسند. یک رفتار ممکن است در 
ابتدا خودخواهانه یا غیرقابل فهم به نظر برســد، اما وقتی روایت دیگری از همان ماجرا 
شنیده می شود، تصویر تغییر می کند. کتاب از این امکان استفاده می کند تا شخصیت ها 

را از قضاوت‌های سریع نجات دهد.
چندصدایی بودن روایت نیز در همین مسیر عمل می کند. هر صدا بخشی از ماجرا را 
روشن می کند و همزمان بخشی دیگر را مبهم‌تر. خواننده به جای آنکه یک راوی مطمئن 
داشته باشد که همه چیز را برایش توضیح دهد، باید از میان روایت های مختلف، تصویر 
خودش را بسازد. نتیجه، داستانی است که در آن حقیقت بیشتر از آنکه یک پاسخ قطعی 

باشد، مجموعه‌ای از روایت های ناقص است.
از این منظر، عنوان کتاب هم کم کم معنای دیگری پیدا می کند. »زندگی نکرده« 
فقط به معنای فرصتی ازدســت‌رفته یا رؤیایی تحقق نیافته نیســت؛ می تواند به آن 
بخش هایی از زندگی اشــاره کند که به دلایل مختلف امکان ظهور پیدا نکرده‌اند. 
انتخاب هایی که انجام نشده‌اند، رابطه هایی که به سرانجام نرسیده‌اند و حتی شکل 
دیگری از خود آدم که در مسیر زندگی فرصت پیدا نکرده است. اما کتاب این مفهوم 
را به یک حسرت ساده تقلیل نمی‌دهد؛ بیشتر نشان می‌دهد گذشته چگونه می تواند 
در زندگی امروز حضور داشــته باشد. در این میان، رابطه و خانواده فقط پس‌زمینۀ 
داستان نیستند. آن ها جایی هستند که شخصیت ها خود واقعی شان را بیشتر از هر 
جای دیگری نشان می‌دهند؛ جایی که عشــق، میل، ترس، خیانت، وابستگی و 
نیاز به دیده شــدن در کنار هم قرار می گیرند. شاید همین است که بعضی رفتارها را 
نمی شود به سادگی خوب یا بد نامید. آدم های کتاب در موقعیت هایی قرار گرفته‌اند 
که انتخاب های شــان، حتی وقتی قابل دفاع نیست، قابل فهم است. شاید نقطه 
قوت کتاب همین باشد: به جای آن که برای شخصیت هایش حکم صادر کند، آن ها 
را در موقعیت قرار می‌دهد و اجازه می‌دهد خواننده با پیچیدگی شــان روبه‌رو شود. 
این رویکرد، به خصوص در داســتانی که با روابط انســانی سروکار دارد، ارزشمند 
اســت؛ چون زندگی واقعی هم معمولًاً با شــخصیت های کاملًاً خوب و کاملًاً بد 
پیش نمی‌رود. شــاید به همین دلیل است که ۴ ســاعت برای خواندن کتاب کافی 
بود، اما برای تمام کردنش نه. خواندنش ســریع اتفاق افتاد، اما جمع کردن آدم ها و 
روایت هایش در ذهن، زمان بیشتری می خواهد. بعضی کتاب ها با تعداد صفحاتشان 
اندازه گیری نمی شوند. ممکن است کوتاه باشند و در چند ساعت خوانده شوند، اما 

پرسش هایی بسازند که خیلی بیشتر از زمان خواندنشان دوام بیاورند.
»در تدارک زندگی نکرده« برای من با همان ذهن سخت‌پســندی شــروع شد که از 
صفحات اول ایراد می گرفت؛ اما هرچه جلوتر رفت، کتاب توانســت پاسخ بسیاری از 

همــان ایرادها را در دل روایــت خودش بدهد. 
شاید این یکی از لذت های واقعی خواندن باشد: 
کتابی که اجازه نمی‌دهد خیلــی‌زود درباره‌اش 
تصمیم بگیریــم و در نهایت، ما را کمی دیرتر از 

آخرین صفحه‌اش رها می کند.

جای چندین زندگی جای چندین زندگی 
نگاهی به رمان در تدارک زندگی نکرده 

نوشته مائده مرتضوی

به پیشــنهاد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اسلامی و به 
اســتناد اصل ۱۳۸ قانون اساســی و بنا به مصوبۀ هیأت 
وزیران، شورای عالی هنر و ادبیات به ریاست معاون اول 
رئیس جمهور تشکیل شد. این شورا با هدف تقویت ارتباط 
برنامه‌ریــزی، اجرایی،  بین بخش های سیاســتگذاری، 
نظارتی، تولیدی، آموزشــی، کمک به توســعه فرهنگ و 
هنر، رفع چالش ها، بهینه ســازی فرآیند خدمات‌رســانی 
بــه فعالان و مشــاغل حوزۀ هنــر و ادبیات در ســطوح 
اســتانی، ملی و بین‌المللی، افزایش هم‌افزایی و همکاری 
دســتگاه های متولــی و اجرایی و بــدون افزایش هرگونه 
ساختار و تشکیلات جدید ایجاد شده است. اهدافی که در 
حالت ایده آل می تواند گامی در جهت بازآفرینی حکمرانی 
فرهنگی باشد، اگر به سرنوشت شــوراهای عالی مشابه 
ازجمله شورای عالی ســینما )شورایی که تیر ۱۳۸۹ ابتدا 
به ریاست رئیس جمهور و بعدها معاون اول رئیس جمهور، 

تشکیل شد( گرفتار نشود.
هیأت وزیران به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس جمهور 
در جلسه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، طرح تشکیل »شورای عالی 
هنــر و ادبیات« را تصویب کرد و مقرر شــد دبیرخانه این 
شــورا برای پیگیری و اجــرای مصوبــات در وزارتخانه 

فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شود.

 ساختار و اعضای شورا
از این اقدام به عنوان یکی از تصمیم های راهبردی دولت 
چهاردهم در عرصۀ فرهنگ و هنر یاد می شود و براساس 
مصوبۀ هیأت دولت، »شــورای عالی هنــر و ادبیات« 
قرار اســت بدون افزایش هرگونه ســاختار و تشکیلات 

جدید تشکیل می شود. در این راستا، محمدرضا عارف 
معاون اول رئیس جمهور )رئیس(، ســیدعباس صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی )دبیر شــورا(، سیدرضا 
صالحی‌امیری وزیــر میراث فرهنگی، صنایع‌دســتی و 
گردشــگری و دو نفر از وزرا به پیشــنهاد وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسلامی و تأییــد معــاون اول رئیس‌جمهور، 
ســیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده، پیمان جبلی، رئیس ســازمان صدا‌و‌ســیمای 
جمهوری اسلامــی ایران، حجت‌الاسلام والمســلمین 
عبدالحســین خســروپناه، دبیر شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی، مجید شاه حســینی، رئیس فرهنگستان هنر، 
محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات 

اسلامی از اعضای این شورا هستند.
همچنیــن مدیران عامــل خانه های تئاتر، موســیقی، 
هنرهای تجســمی، یک نفر به نمایندگــی از انجمن‌های 
صنفی حوزه ادبیات، ۶ نفر از هنرمندان، استادان، خبرگان 
هنری و ادبی کشور که حداقل سه نفر آن ها از بانوان باشند 
به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید معاون اول 

رئیس جمهور دیگر اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند.
براساس این مصوبه، احکام اعضای شورا با امضای 
معاون اول رئیس جمهور صادر خواهد شــد و دبیرخانه 
شــورا در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اسلامی تشــکیل 
می شــود. دبیرخانــه شــورا موظف بــه ابلاغ، پیگیری 
و اجــرای مصوبــات، برگزاری جلســات شــورا، ارائه 
گزارش های مربوط و ســایر امــور اجرایی و هماهنگی 

مرتبط با وظایف شورا خواهد بود.

 اهداف و محورهای کلیدی 
براســاس اعلام معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی و گزارش های رسمی، مهم ترین اهداف و 
سازوکارهای »شورای عالی هنر و ادبیات«، تمرکززدایی 
و ایجاد شوراهای اســتانی هنر، هم‌افزایی فرابخشی هنر، 
مدیریت و صنعت، سیاســتگذاری کلان و یک پارچه در 
حوزۀ هنر و ادبیات و تقویت دیپلماسی فرهنگی و انسجام 
ملی اســت. تشکیل شوراهای اســتانی هنر و ادبیات در 
سراسر کشور به ریاست استانداران یکی از بندهای کلیدی 
و عملیاتی این مصوبه است. هدف از این ساختار، خروج 
تصمیم گیری ها و رویدادهای هنــری از انحصار پایتخت 
و توزیع عادلانۀ فرصت هــا و امکانات میان هنرمندان در 

استان های مختلف اعلام شده است.
ایجاد پل ارتباطی میان ظرفیت های هنری با نهادهای 
مدیریتی، صنعتــی و اقتصادی برای اســتفاده از هنر در 
حل مسائل اجتماعی، کاهش آســیب ها و نشاط بخشی 
عمومی، تنظیم اســناد راهبردی، حمایت ســاختاری از 
هنرمندان و اهالی قلم و رفــع موازی کاری های اداری در 
نهادهای حمایتــی و نظارتی و اســتفاده از ظرفیت های 
والای ادبیات کهن و معاصر فارسی و تنوع هنرهای بومی 
بــرای تقویت هویت ملی و گســترش روابط فرهنگی در 
ســطح بین‌المللی از اهداف مهم این شوراست. هم چنین 
براســاس تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تشکیل 
»شــورای عالی هنر و ادبیات«، حمایت از پیشرفت هنر 
و ادبیات ایرانی-اسلامــی، هم‌افزایی ظرفیت های موجود 
در توسعه و تجهیز زیرساخت های تخصصی فعالیت های 
هنــری و ادبی، حمایــت از بازتعریف، تثبیــت جایگاه و 

تشکیل شورای عالی هنر و ادبیات به ریاست معاون اول رئیس جمهور

پ ادبیل
ویترین

تیم ملی والیبال ایران در حضور نزدیک به پنج هزار هوادار ژاپنی حاضر در سالن مسابقات 
بازی های آســیایی ناگویا، میزبان را با نتیجه ســه- یک مغلوب کردند تا برای چهارمین بار 
متوالی قهرمانی در آسیا را تجربه کنند. جذابیت این پیروزی برای والیبال ایران از آن جهت 
بود که تیم ملی انتقام شکست در فینال رقابت های آسیایی فوکوئوکا که با نتیجه 3-صفر برابر 
ژاپن رقم خورده بود را گرفت. با این‌وجود، ظهر روز شنبه، والیبالیست های تیم ملی ایران پا 
به میدان فینال رقابت های بازی های آسیایی 2026 گذاشتند و بار دیگر با ژاپن میزبان دیدار 
 کردنــد. ژاپن بی تردید در طی دهه های اخیر یکی از قدرت های اصلی والیبال آســیا بوده و 

شکست این تیم با وجود میزبانی، حکایت از قدرت تیم ملی والیبال ایران دارد.

مسیر قهرمانی
تیم ملی والیبال ایران با روبرتو پیاتزا، ســرمربی ایتالیایی‌اش پا به مســابقات بازی های 
آسیایی گذاشت و در مرحله گروهی، هر سه بازی‌اش برابر قرقیزستان،‌ تایلند و اندونزی را 
با پیروزی پشت سر گذاشت. تیم ملی والیبال ایران در این مرحله و در مجموع سه بازی، تنها 
دو ست را آن هم در بازی برابر تایلند به حریفان داد و با اقتدار به مرحله بعدی صعود کرد. تیم 
والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی به کره جنوبی برخورد کرد؛ یکی دیگر از قدرت های 
سنتی والیبال آسیا و البته رقیبی قدیمی و همیشگی برای والیبال، فوتبال و دیگر ورزش های 
رقابتی برای ایران. تیم ملی والیبال در یک بازی نزدیک و ســخت توانست کره جنوبی را با 
نتیجه 3-2 مغلوب کرده و به مرحله نیمه نهایی بازی ها برســد.  در آن‌‌سو ژاپن میزبان که در 
مرحله گروهی با ســه برد برابر پاکستان، قزاقستان و ازبکستان به مرحله بعدی رسیده بود، 
بعد از عبور آسان برابر قطر با نتیجه 3-صفر حریف چین، دیگر مدعی آسیایی والیبال شد. 
در حالی که تیم ملی ایران در یک بازی نســبتاًً راحت پاکســتان تازه از راه رسیده را شکست 
داد، ژاپن در یک بازی سخت و نزدیک، در نهایت با نتیجه 3-2 برابر تیم ملی چین به برتری 
رسید تا یکی از جذاب ترین فینال های این دوره از رقابت های بازی های آسیایی رقم بخورد.

فینال انتقامی
همانطور که انتظار می‌رفت، فینال میان ایران و ژاپن یکی از ســخت ترین و نزدیک ترین 
بازی های این دوره از بازی های آسیایی بود. حدود پنج هزار هوادار ژاپنی در سالن مسابقات 
حاضر بودند تا میزبان را برای رســیدن به مدال طلا همراهی کنند، اما ملی پوشــان ایران از 

همان ابتدای بازی نشان دادند که قرار نیست تحت تأثیر فضای سالن قرار بگیرند.
ایران و ژاپن در پنجاهمین تقابل تاریخ خود مقابل یکدیگر قرار گرفتند و این بار هم مسابقه 
با برتری ایران به پایان رسید. شاگردان روبرتو پیاتزا، ست نخست را در شرایطی بسیار نزدیک 

با نتیجه ۲۸ بر ۲۶ از آن خود کردند تا ژاپن خیلی‌زود متوجه شود برای رسیدن به مدال طلا 
کار ســاده‌ای در پیش ندارد. ژاپنی ها اما در ســت دوم واکنش نشــان دادند و با استفاده از 
حمایت تماشاگران خود توانستند با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی برسند تا دو تیم در پایان ست 
دوم در تعداد ست ها برابر شوند. با این حال، ایران در ادامه بار دیگر کنترل مسابقه را در اختیار 
گرفت. ملی پوشان در ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ پیروز شدند و در ست چهارم نیز در یک 
رقابت نزدیک ۲۶ بر ۲۴ به برتری رســیدند تا جام قهرمانی را از دست میزبان خارج کنند. 
این پیروزی برای ایران تنها یک مدال طلای دیگر نبود. تیم ملی والیبال ایران با این قهرمانی 
برای چهارمین دوره متوالی در بازی های آســیایی به عنوان قهرمانی رسید؛ اتفاقی که نشان 
می‌دهد والیبال ایران طی سال های اخیر همچنان جایگاه خود را در بالاترین سطح والیبال 
قاره حفظ کرده اســت. ایران پیش از این در دوره های ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز مدال طلای 
بازی های آســیایی را به‌دست آورده بود و حالا چهارمین طلای متوالی نیز به این مجموعه 
اضافه شد.از سوی دیگر، پیروزی برابر ژاپن، بیستمین برد ایران در پنجاهمین تقابل دو تیم 
بود. ژاپنی ها که با ۸ قهرمانی، ۳ نایب قهرمانی و ۳ مدال برنز پرافتخارترین تیم تاریخ والیبال 

مردان بازی های آسیایی هستند، این بار در خانه هم نتوانستند مانع قهرمانی ایران شوند.

چهره های قهرمانی
قهرمانــی ایران در ناگویا البته حاصل عملکرد یک بازیکن یا یک خط خاص نبود. تیم 
پیاتزا در این مسابقات مجموعه‌ای از بازیکنان باتجربه و جوان را در اختیار داشت که در طول 

چهارمین قهرمانی متوالی تیم ملی والیبال ایران در بازی های آسیایی

انتقام طلایی
گزارش: ورزش ایران

محمد ثامنی

پژوهش گر جامعه شناسی

 در تدارک
زندگی نکرده
مائده مرتضوی
نشر چشمه
۱۷۴ صفحه
۴۹۰۰۰۰ تومان
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افزایش نقش آفرینی هنر و ادبیات ایران در جهان، گسترش 
متوازن گونه های مختلف زیرمجموعه فعالیت های هنری 
و ادبــی، رشــد اقتصاد فرهنــگ و هنر، توانمندســازی 
بخش خصوصی و ایجــاد بازارهای جدید هنری، تقویت 
مشــارکت مؤثــر نهادهای صنفــی در ارتقا و پیشــرفت 
فعالیت هــای مرتبط، صیانت از حقــوق مادی و معنوی 
مؤلفان و هنرمندان، فراهم آوری بستر همکاری و هم‌افزایی 
و بهره‌وری ســازمان ها و نهادهای متولی و اجرایی حوزه 

هنر و ادبیات از اهداف تشکیل این شوراست.
اهداف اعلامی اگرچه روی کاغذ ممکن است اهدافی 
مطلوب به نظر برســد، اما مهم این است که در عمل چه 
اتفاقی می‌افتد و این شورا چه خروجی خواهد داشت، آیا 
همان گونه که عنوان شده در جهت تمرکزدایی گام برخواهد 
داشت یا در عمل باعث تمرکزگرایی بیشتر و تحدید فعالیت 
گروه ها و انجمن های مســتقل و خصوصی هنری و ادبی 

خواهد شد؟

 ساز و کارهای اجرایی و عملیاتی
پس از تشکیل »شــورای عالی هنر و ادبیات«، ساز و 

کارهای اجرایی و عملیاتی مرتبط با موضوع فعالیت شورا 
مانند نحوۀ تشکیل و وظایف در مرکز و استان ها، تشکیل 
کارگروه های تخصصی، نحوۀ برگزاری جلســات شورا و 
ســایر امور مربوط طی یک دســتورالعمل اجرایی تدوین 
شده و در شورا بررسی و تصویب می شود و با ابلاغ رئیس 

شورای عالی هنر و ادبیات اجرایی خواهد شد.
تصویــب تشــکیل »شــورای عالی هنــر و ادبیات« 
گامی در جهت بازآفرینــی حکمرانی فرهنگی با رویکرد 
منطقه‌ای و تمرکززدایی محســوب می شــود. در صورت 
تدوین آئین نامه های اجرایــی و تفویض اختیارات واقعی 
به شــوراهای اســتانی با حضور فعالان صنفی، می توان 
انتظار داشــت که این شــورا به احیای ظرفیت های بومی 
و پویایــی اقتصاد هنر و ادبیات در کشــور کمک کند. در 
دهه های گذشته نهادهایی چون »شــورای هنر« وابسته 
به شــورای عالی انقلاب فرهنگی یا ساختارهای پیش از 
انقلاب؛ »شورای عالی فرهنگ و هنر« وظایف مشورتی 
یا تصویب اسناد بالادســتی را برعهده داشتند، اما به نظر 
می‌رسد ویژگی های شاخص مصوبۀ جدید هیأت دولت؛ 
ماهیت اجرایی تر و پیوند مســتقیم آن با بدنۀ استانداری ها 

و وزارتخانه های اجرایی اســت که براساس اهداف اولیه 
اعلامی قرار است ادبیات و هنر را در یک ساختار پیوسته 
و با رویکرد توســعۀ منطقه‌ای و عدالت فرهنگی پیگیری 
می کند، اما باید منتظر ماند و دید آیا این شورا در عمل هم 
به اهــداف اعلامی خود پایبند می ماند و برای تحقق آن ها 
تلاش می کند یا به سرنوشت دیگر شوراهای عالی گرفتار 
می شود و فقط ساختار بروکراتیک دولتی را فربه تر می کند.

کارشناســان فرهنگی تحقق اهداف »شــورای عالی 
هنر و ادبیــات« را در گرو تأمین بودجه و ضمانت اجرایی 
می‌داننــد و معتقدنــد تبدیل مصوبات این شــورا نیازمند 
برنامه هــای عملیاتی و اختصاص بودجه مســتقل برای 

شوراهای استانی است.
همچنین اجرایی شــدن اهــداف این شــورا نیازمند 
مشارکت صنوف و پیشکســوتان؛ پرهیز از اداری سازی 
هنر، تضمین حضور مؤثر هنرمندان مستقل و تشکل های 
صنفی ادبی و هنری در ترکیب شوراها و تدوین اساسنامه 
شفاف در راستای روشن شــدن حدود اختیارات نسبت 
به ســایر نهادهای موازی در عرصــه فرهنگ و فرهنگ 

عمومی است.

مسابقات هر کدام در مقاطعی به کمک تیم آمدند.
امین اســماعیل نژاد به عنوان کاپیتان تیم یکی از چهره های مهم ایران در این دوره بود و 
در کنار او بازیکنانی مانند عرشــیا به نژاد، محمد ولی‌زاده، مرتضی شریفی، علی حق پرست 
و حســین حاجی‌کلاته نیز نقش مهمی در مسیر رسیدن ایران به مدال طلا داشتند. در کنار 
این بازیکنان، پوریا حسین خانزاده، یوسف کاظمی، ایلشن داوودی پور، مبین نصری و علی 
حاجی پور نیز در ترکیب تیم حضور داشــتند تا پیاتزا امکان استفاده از یک تیم نسبتاًً کامل و 
متنوع را داشته باشد. در این میان، حسین حاجی‌کلاته در پست لیبرو یکی از بازیکنانی بود 
که در جریان مســابقات عملکرد قابل توجهی داشت. نقش لیبرو در دریافت و توپ گیری، 
به خصوص در بازی های سخت مرحله حذفی، اهمیت زیادی داشت و ایران در دیدارهایی 
که فشار بیشتری از سوی حریفان احساس می کرد، از عملکرد بازیکنان این بخش سود برد.
مرتضی شــریفی نیز تا پیــش از مصدومیت در فینال یکی از مهره هــای مهم ایران بود. 
مصدومیت او در ســت سوم باعث شــد کادر فنی ناچار به تغییراتی در ترکیب شود، اما این 
اتفاق هم نتوانست تمرکز تیم ایران را برهم بزند و ملی پوشان در نهایت ست سوم و چهارم را با 
پیروزی پشت سر گذاشتند. در واقع شاید یکی از نکات مهم تیم ایران در ناگویا همین عمق 
ترکیب بود؛ تیمی که تنها به یک یا دو بازیکن متکی نبود و در جریان مســابقات توانست از 

نفرات مختلف خود استفاده کند.

دو فینال، یک قهرمانی
روبرتو پیاتزا در حالی تیم ملی والیبال ایران را در ناگویا هدایت کرد که این مسابقات برای 
او فرصتی برای جبران اتفاقات قهرمانی آسیا در فوکوئوکا نیز بود. سرمربی ایتالیایی ایران در 
فینال آن مسابقات برابر ژاپن شکست خورده بود و حالا بار دیگر در یک فینال مقابل همین 

تیم قرار گرفت؛ با این تفاوت که این بار مسابقه در خانه حریف برگزار می شد.
حضور دوباره ایران در فینال، دومین فینال متوالی پیاتزا با تیم ملی بود؛ اتفاقی که او پیش 
از این در مسابقات ملی به عنوان سرمربی تجربه نکرده بود. اما این بار داستان برای سرمربی 
ایتالیایی متفاوت بود و تیم او توانست آخرین قدم را نیز محکم بردارد و قهرمان شود. پیاتزا 
در مسیر رسیدن ایران به فینال بارها روی سرویس، دفاع روی تور و توپ گیری تأکید کرده 

بود. او پس از پیروزی ســه بر صفر مقابل پاکستان نیز با اشاره به عملکرد تیمش گفته بود 
که ایران در سرویس قدرتمند ظاهر شده، اشتباهات کمی داشته و سیستم دفاع روی تور و 

توپ گیری تیمش عملکرد بسیار خوبی داشته است.
این ویژگی ها در فینال نیز بخش مهمی از بازی ایران بود. ملی پوشــان در یک مســابقه 
نزدیک، به خصوص در ست های اول، سوم و چهارم، توانستند در امتیازهای حساس تمرکز 
خود را حفظ کنند و اجازه ندهند فشــار سالن و حمایت نزدیک به پنج هزار تماشاگر ژاپنی 
روند بازی را تغییر دهد. البته قهرمانی در ناگویا را نمی توان تنها به یک مسابقه یا یک تصمیم 
نســبت داد. پیاتزا از ابتدای مسابقات تیمی را در اختیار داشت که در مرحله گروهی بدون 
شکســت از سد قرقیزستان، تایلند و اندونزی عبور کرد و سپس در مرحله حذفی نیز هند، 

پاکستان و در نهایت ژاپن را شکست داد.
حــالا روبرتو پیاتــزا در دومین حضور متوالی خود در فینال با تیم ملی ایران، نخســتین 
قهرمانی‌اش در بازی های آسیایی را تجربه کرده است؛ قهرمانی‌ای که در خانه ژاپن به‌دست 
آمد و ایران را برای چهارمین دوره متوالی روی ســکوی نخســت والیبال مردان بازی های 

آسیایی قرار داد.

بهرام بیضایی را نمی توان تنها به عنوان 
فیلم‌ســاز  نمایش نامه نویس،  یــک 
یا پژوهشــگر تئاتــر و نمایش ایرانی 
شــناخت. او از آن دسته هنرمندانی 
اســت که بخش مهمــی از فرهنگ و هنر معاصــر ایران با نام و آثارش گره خورده اســت؛ 
هنرمندی که در طول چند دهه، هم در سینما و هم در تئاتر، جهان شخصی و منحصربه فردی 
را خلق کرد و در کنار آن، بخش مهمی از تاریخ نمایش ایرانی را نیز مورد پژوهش قرار داد. به 
همین دلیل، هر بار که یکی از آثار او خوانده یا اجرا می شود، در واقع فرصتی فراهم می شود تا 

نسل امروز دوباره با بخشی از این میراث مواجه شود.
در روزهایی که جای خالی بیضایی بیش از همیشــه احساس می شود، برگزاری سلسله 
جلســات »بیضایی خوانی« به کارگردانی کیوان کثیریان، اتفاقی قابل توجه اســت؛ تلاشی 
برای اینکه آثار این هنرمند همچنان خوانده شوند، شنیده شوند و در معرض نگاه و برداشت 
نســل های مختلف قرار بگیرند. کثیریان در ادامه این مسیر، این بار سراغ یکی از مهم ترین و 
نمادین ترین نمایش نامه های بیضایی یعنی »چهار صندوق« رفته است؛ این  نمایش نامه خوانی 
پنجمیــن نمایش نامه از بیضایی بود که در این پروژه مــورد خوانش قرار گرفت. پیش از آن، 
»غروب در دیــاری غریب«، »آرش«، »اژدهاک« و »ضیافــت« در این مجموعه خوانده 
شــده بودند. »چهار صندوق« از نخستین نمایش نامه های بیضایی است که در سال ۱۳۴۶ 
نوشــته و منتشر شــد؛ نمایش نامه‌ای دوپرده‌ای که از همان ابتدا با زبانی نمادین به موضوع 
قدرت، ترس، استبداد و رابطه انسان با قدرت می پردازد. این اثر را می توان یکی از مهم ترین 
نمایش نامه های سیاسی و اجتماعی بیضایی دانست؛ متنی که اگرچه بیش از نیم قرن از نوشته 
شــدن آن می گذرد، اما همچنان امکان خوانش و برداشــت های تازه را برای مخاطب امروز 
دارد. »چهار صندوق« در همان سال ۱۳۴۶ در جنگ »دفترهای زمانه« منتشر شد و بعدها 
به شــکل کتاب مستقل نیز انتشار یافت. داستان نمایش با چهار شخصیت آغاز می شود که 
با نام های »ســرخ«، »زرد«، »سبز« و »سیاه« شناخته می شوند. چهار نفر که در مواجهه 
با خطری نامعلوم تصمیم می گیرند برای محافظت از خود مترسکی بسازند. اما اتفاق اصلی 
نمایش از جایی آغاز می شــود که این مترسک دیگر در اختیار سازندگانش نیست و خود به 
قدرتی مسلط تبدیل می شود؛ در واقع سازنده‌ای که خود تبدیل به قدرت حاکمیت می شود، 
قدرتی که به جای حفاظت از آنها، بر آنها حکومت می کند و برای کنترل شان، هر یک را در 
صندوقی جداگانه برای ســکوت  قرار می‌دهد. در ظاهر، داستان ساده به نظر می‌رسد؛ چند 
نفر برای مقابله با یک خطر، موجودی می ســازند و همان موجود علیه آنها می شــورد. اما 
بیضایی در همین داستان ساده، یکی از پیچیده ترین پرسش های خود درباره قدرت را مطرح 
می کند: آیا قدرتی که برای حفاظت از جامعه ساخته می‌شود، می تواند بعدتر خود به تهدیدی 

برای همان جامعه تبدیل شود؟
چهار شــخصیت نمایش نیــز صرفاًً چهار انســان معمولی نیســتند. رنگ ها در این 

نمایش نامه حامــل معنا هســتند و هر کدام 
نماینده بخشــی از جامعه‌اند. در خوانش های 
مختلــف، »زرد« بــه روشــنفکری و خرد، 
»ســرخ« به بــازار و مناســبات اقتصادی، 
»ســبز« به مذهب و »ســیاه« به توده مردم و 
فرودستان نســبت داده شــده‌اند. در مقابل، 
مترســک به قدرتی تبدیل می شود که با ایجاد 
ترس و جدایی، این چهــار نیرو را از یکدیگر 
دور می کند. اما شاید مهم ترین عنصر نمایش 
همان »صندوق« باشــد. چهــار نفر که ابتدا 
بــرای مقابله بــا یک خطر در کنــار یکدیگر 
قرار گرفته‌اند، سرانجام هر کدام در صندوقی 
جداگانه گرفتار می شــوند. صندوق در اینجا 
فقط یک وســیله نمایشی نیســت؛ نمادی از 

انزوا و جدایی اســت. آدم هایی که می توانســتند در کنار یکدیگر قرار بگیرند، آنقدر از هم 
دور می شــوند که حتی وقتی دوباره امکان بیرون آمدن برایشــان فراهم می شــود، ترس و 
بی‌اعتمادی اجازه نمی‌دهد به اتحاد واقعی برســند. از همین جاست که »چهار صندوق« 
از یک نمایش نامه سیاسی صرف فراتر می‌رود و به اثری درباره انسان، جامعه و مسئولیت 
تبدیل می شــود. بیضایی در این نمایش فقط قدرت را مورد پرسش قرار نمی‌دهد؛ به سراغ 
کســانی هم می‌رود که در شکل گیری آن نقش داشــته‌اند. مترسک را خود آنها ساخته‌اند 
و قدرت داده‌اند، اما وقتی قدرت از کنترل خارج می شــود، دیگر نمی توانند به ســادگی آن 
را از میان بردارند. »چهار صندوق« از ســوی دیگر، ریشــه هایی در نمایش های سنتی و 
شیوه های نمایشــی ایرانی نیز دارد؛ نکته‌ای که در بسیاری از آثار بیضایی اهمیت ویژه‌ای 
دارد. او همواره تلاش داشت عناصر نمایش ایرانی را بشناسد، ثبت کند و در قالبی تازه وارد 
نمایش نامه مدرن کند. به همین دلیل اســت که حتی وقتی بیضایی درباره قدرت و جامعه 
حرف می‌زند، زبان و فرم اثر همچنان رنگ و بوی نمایش ایرانی دارد. اهمیت دیگر »چهار 
صندوق« به سرنوشت خود اثر بازمی گردد. این نمایش نامه ازجمله آثاری است که بیضایی 
امکان اجرای آن را به شکل رسمی پیدا نکرد و جمله معروفی که در پایان برخی چاپ های 
اثر آمده، گویای همین وضعیت است: »اجرای چهار صندوق هر بار از صحنه پائین کشیده 
شد«. در ســال های مختلف، گروه‌هایی به شکل های متفاوت سراغ این متن رفته‌اند، اما 
»چهار صندوق« همچنان بیش از آنکه با اجرای صحنه‌ای گسترده شناخته شود، با خود 
متن و خوانش های مختلفش در حافظه تئاتر ایران باقی مانده است. حالا کیوان کثیریان، 
منتقد سینما با برگزاری سلسله جلســات »بیضایی خوانی«، امکان دیگری برای مواجهه 
با این آثار فراهم کرده اســت؛ مواجهه‌ای که شــاید مهم‌ترین ویژگی‌اش این باشد که قرار 
نیســت آثار بیضایی را در موزه‌ای از گذشــته نگه دارد. خواندن دوبــاره آنها، به خصوص 
برای مخاطبانی که شاید امکان دیدن اجرای آثار بیضایی را نداشته‌اند، فرصتی است برای 
شــنیدن دوباره زبان او و آشنا شــدن با جهان فکری و نمایشی‌اش. جلسه نمایش خوانی 
»چهار صندوق« با نقش خوانی نغمه احمدی، رضا جلایری، بهگل ذوالفقارزاده، امیرعلی 
صابری، درســا علمی نژاد و حسین ملکی برگزار شد. خواندن دوباره »چهار صندوق« در 
واقع ادای احترامی به هنرمندی بود که بخش مهمی از عمر خود را صرف شناخت نمایش 

ایرانی، بازآفرینی اسطوره ها و خلق آثاری کرد که هنوز می توان درباره آنها حرف زد. 

ادای احترام به بیضاییادای احترام به بیضایی
نگاهی به جلسه خوانش چهار صندوق

به کارگردانی کیوان کثیریان

گزارش: تئاتر ایران
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ادامه تیتر یک

در این دادخواست، خانواده های ایرانی-آمریکایی مقیم آمریکا که 
خانواده هایشان در ایران بر اثر حملات آمریکا کشته، مجروح یا آواره 
شــده و یا در معرض خطری مداوم قرار گرفته‌اند با تشــریح تأثیرات 
ویرانگر حملات آمریکا بر خانواده های خود و با اســتناد به بندهای 
قانون اساســی و حقوقی از دادگاه فدرال خواسته‌اند که رسماًً پاسخ 
داده و اعلام کنــد این جنگ و ادامه آن مغایر قانون اساســی و فاقد 
مجوز قانونی است. این دادخواســت خانواده های ایرانی-آمریکایی 
علیه ترامپ درحالی آغاز به کار کرده که براســاس داده‌های ســامانه 
رصد دعاوی حقوقی نیویورک تایمز، تنها تا پایان شهریور سال جاری 
بیش از ۹۰۰ شکایت حقوقی علیه سیاست ها و اقدام های اجرایی دوره 
دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ در دادگاه های آمریکا اقامه شده 
اســت. دادخواســت های علیه او در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش 
بیشتر بر تجاوز جنسی وی، دعاوی حقوقی در مورد ممنوعیت های 
مســافرتی، لغو محدودیت های زیســت محیطی و اقدامات اجرایی 

متمرکز بود. 

دوسوم ایرانیان-آمریکایی با جنگ علیه ایران مخالفند  
جمال عبدی، مدیر شــورای ملی ایرانیان و آمریکائیان در خصوص 
دادخواست خانواده های ایرانی-آمریکایی به سازندگی گفت: »قانون 
اساســی و قوانین آمریکا به‌ صراحت بیان می کنند که رئیس جمهور 
نمی تواند بدون مجوز کنگره وارد جنگ شود. او هرگز برای دریافت 
مجوز از کنگره اقدامی نکرد زیرا تصور می کرد، ظرف چند هفته ایران 
را شکســت خواهد داد. اما در چارچوب شــکایت ما، دادگاه باید به 
این پرسش ساده پاسخ دهد که آیا مناقشه کنونی »جنگ« محسوب 
می شــود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، رئیس جمهور در حال نقض 

قانون اساسی است و باید به این جنگ غیرقانونی پایان دهد«.
او بــه صراحت می گوید: »ما آماده‌ایم بــرای پایان دادن به 
این بی عدالتی، این پرونــده حقوقی را تا هر مرحله‌ای که لازم 
باشــد حتی تا دیوان عالی آمریکا پیگیــری کنیم. ما این کار را 
نــه تنها بــه نمایندگی از اعضــای خود در جامعــه ایرانیان-

آمریکایی که عزیزانشــان در ایران در صــورت تداوم جنگ با 
تهدید مستقیم روبه‌رو بوده و هستند بلکه در دفاع از صلح در 
عرصه بین‌المللی و حاکمیت قانون دموکراتیک در داخل کشور 

پیگیری می‌کنیم«.
عبدی با یادآوری اینکه تنها کســانی  که همچنان از جنگ علیه 
ایران حمایت می کنند، ترامپ، نتانیاهو و پایگاه هواداران رو به کاهش 
آنها هســتند و با اشاره به نظرســنجی‌های انجام شــده، می گوید: 
»اکثریت قاطــع آمریکایی ها، ازجمله دو ســوم ایرانیان-آمریکایی، 
بــا جنگ آمریکا علیــه ایران مخالفند و خواهان پایان آن هســتند و 
کنگره نیز رســماًً خواستار پایان دادن به این جنگ شده است و حتی 
جمهوری خواهانی که در رقابت های انتخاباتی دشــواری قرار دارند، 

شروع به فاصله گرفتن از رئیس جمهور کرده‌اند«.

شرح قربانیان در دادخواست
نیما دیلماقانی که خود از شــاکیان در این دادخواست و عضو نایاک 
اکشــن، کارزار ضد جنگ و ضد تحریم علیه ایران اســت، می گوید 
دخترعمویش در جریان بمباران انبار شــرکتی کــه در آن کار می کرد 
دچار شکســتگی پا و آســیب جدی به پرده گوش شــده و انگشت 
اشــاره‌اش را از دست داده است. اگرچه جراحان، انگشت او را پیوند 
زدند اما انگشت دیگر قابلیت حرکت ندارد. به گفته نیما حدود 10 نفر 
از همکاران دخترعمویش کشته و حدود 10 نفر دیگر مجروح شدند. 
این در حالی بود که در بمبارانی دیگــر، آپارتمان آنها در حالی  که در 

محل کار بودند، ویران شد. 
نیما می گوید »وقتی باخبر شــدم که پســرعمویم زیر آوار گرفتار 
شده، خانه شان را از دست داده و دچار جراحات شدید شده، احساس 

درماندگی مطلق کردم. آنها زنده ماندند اما کسانی که دوشادوش آنها 
کار می کردنــد، جان باختند. اکنون هر حمله جدید، این هراس را به 
همراه می آورد که اتفاق دیگری بــرای آنها یا دیگر عزیزانم رخ دهد. 
تماشای زندگی خانواده در چنین شــرایطی از فاصله هزاران مایلی و 
دانستن اینکه هیچ کاری برای حفظ امنیت آنها از دست‌تان برنمی آید، 

غیرقابل تحمل است.
سایر شــاکیان در این دادخواســت روایت های مشابهی را شرح 
داده‌اند. از خانواده هایی در شهرهای ایران می گویند که خانه هایشان 
بر اثر حملات نزدیک محل ســکونت آنها آسیب دیده، کودکانی که 
دچار آسیب های روانی ناشی از انفجارها شده‌اند و بستگانی که بارها 

دسترسی خود به آب و برق و نیازهای اولیه را از دست داده‌اند.
آلن باند، کهنه ســرباز ارتش آمریکا و عضو دیگر نایاک اکشن که 
پیش تر در ایران زندگی و تدریس زبان انگلیسی می کرده و خانواده‌اش 
هنوز در تهران هســتند، می گوید خانواده‌اش لرزش شدید ساختمان 
و پنجره هــا را بــر اثر انفجارهای نزدیک حس کــرده و بارها با قطع 
آب و برق مواجه شــده‌اند. مادر همسر پروین اسماعیل‌زاده از دیگر 
شاکیان در این دادخواست، حملات آمریکا در نزدیکی آپارتمان خود 
در تهران را تجربه کرده است. براساس متن شکایت، خواهرزاده ها و 
برادرزاده های خردسال او نیز شاهد انفجارها بوده‌ و دچار آسیب های 
روانی شدید شده‌اند. این دادخواست تصریح می کند که ترامپ در ۲۸ 
فوریه ۲۰۲۶ بدون اعلام رســمی جنگ یا دریافت مجوز از کنگره این 
جنــگ را آغاز کرد و با وجود فقدان چنین مجوزی همچنین تصویب 
دســتورالعملی صریــح در هر دو مجلس کنگره بــرای پایان دادن به 
خصومت های غیرمجاز علیه ایــران، این جنگ همچنان ادامه یافته 
اســت. در جنگ علیه ایران که شــامل بمباران های ســنگین مکرر 
و محاصره دریایی اســت، طبق قانون اساسی آمریکا، اختیار اعلام 

جنگ با کنگره و نه رئیس‌جمهوری است. 
دادخواســت خانواده های ایرانی-آمریکایی مقیم آمریکا از دادگاه‌ 
فدرال آمریکا خواســته که در بحبوحه حمله مستقیم ناشی از جنگ 

غیرقانونی با ایران از اصل بنیادین قانون اساسی دفاع کند.

یکا  از ترامپ به دادگاه فدرال شــکایت ایرانیان آمر
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تهران ۲۱ رتبه از ۴۰ رتبه برتر کنکور ۱۴۰۵ را در اختیار دارد؛ تمرکزی 
که در کنار بازار کلاس، آزمون و مشــاوره، بار دیگر پرسش درباره 
سهم پول و دسترسی نابرابر به آموزش را مطرح کرده است. از میان 
۴۰ رتبه برتر کنکور ۱۴۰۵ نام ۲۱ داوطلب تهرانی دیده می شود. بیش 
از نیمی از نفرات برتر 5 گروه آزمایشی از پایتخت آمده‌اند؛ مازندران 
با 6 رتبه در جایگاه دوم قرار دارد، همدان و آذربایجان شــرقی هر 
کدام دو رتبه دارند و سهم ۹ استان دیگر نیز هرکدام یک رتبه است. 
در مجموع ۴۰ رتبه برتر میان ۱۳ اســتان توزیع شــده‌اند. این اعداد 
بــه تنهایی ثابت نمی کنند که پول یا محــل زندگی، عامل موفقیت 
بوده اســت. تهران جمعیت بیشتری دارد، تعداد داوطلبان استان ها 
یکسان نیست و از عملکرد ۴۰ نفر نمی‌توان درباره کیفیت آموزشی 
یک استان نتیجه گیری کرد. اما فاصله تهران با دیگر استان ها آنقدر 
زیاد است که یک پرسش قدیمی را دوباره مطرح کند: دانش آموزان 
این رقابت واقعاًً از یک خط شــروع می کننــد؟ کنکور در دو روز 

برگزار می شود اما رقابت برای آن از سال ها پیش آغاز شده است.

۲۱ رتبه برای یک استان
تمرکز تهران در بعضی گروه ها بیشتر است. در علوم انسانی 6 
نفر از ۱۰ رتبه نخســت تهرانی‌اند. در هنر هر 5 رتبه اول از تهران 
آمده‌اند، در زبان های خارجی 4 نفر از 5 نفر نخست و در تجربی 
نیز 4 نفر از ۱۰ نفر اول، ساکن پایتخت هستند. ریاضی اما نقشه 
دیگری دارد. اشــکان کریمی از قائم شهر، امیرکیان رئیسی بهیان 
از آمل و امیرحسین جعفری از بابل سه رتبه نخست را گرفته‌اند. 

نیلیا حیدریان از آمل پنجم و اوســتا نوشــیروان پور از قائم شهر 
دهــم شــده‌اند. یعنی 5 نفــر از ۱۰ نفر اول ریاضی فقط از ســه 
شــهر مازندران آمده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد، نمی توان رابطه 
ســاده‌ای میان »تهران بودن« و رتبه برتر برقرار کرد. با این‌ حال 
وقتی همه گروه ها کنار یکدیگر قرار می گیرند، تهران ۲۱ رتبه دارد 

و مجموع تمام استان های دیگر ۱۹ رتبه.

کنکور پیش از کنکور
روی کاغذ، قواعد آزمون برای همه یکی اســت؛ دفترچه، 
زمان پاســخگویی و شیوه محاســبه، نتیجه تفاوتی ندارد. اما 
فرصت آماده‌ شــدن برای این رقابت لزوماًً یکســان نیســت. 
دانش آموز در چه مدرســه‌ای درس خوانده؟ آیا معلم متخصص 
و ثابت داشته؟ به مشاور دسترســی داشته؟ در آزمون آزمایشی 
شــرکت کرده؟ کلاس خصوصی رفته؟ خانواده‌اش توان خرید 
کتاب و منابع بیشتر را داشته است؟ بخشی از این امکانات امروز 
در بازاری بیرون از مدرسه خریدوفروش می شود. هرچه مدرسه 
کمتر بتواند نیاز آموزشی دانش آموز را تأمین کند، خانواده بیشتر 
به کلاس خصوصی، مؤسسه کنکور، آزمون آزمایشی، مشاور و 
منابع کمک آموزشی وابســته می‌شود. در این وضعیت آموزش 
مکمل می توانــد از یک انتخاب به یک مزیــت رقابتی تبدیل 
شود؛ مزیتی که همه توان خرید آن را ندارند. بحث »پولی  شدن 
کنکور« نیز از همین نقطه آغاز می شود. کسی برای نشستن در 
جلسه آزمون پول بیشــتری نمی پردازد؛ پول پیش از رسیدن به 
جلسه خرج می شود، برای خرید امکاناتی که قرار است شانس 
موفقیت را افزایش دهند. به این معنا کالایی  شدن کنکور بیش 
از خود آزمون درباره کالایی‌ شــدن مســیر رسیدن به آن است. 
البتــه موفقیت هر رتبه برتر را نمی توان بــا میزان هزینه خانواده 

کنکور؛ رقابتی که از یک خط شروع نمی شود

توضیح داد. پریزاد نیرومند، رتبه اول انسانی از بجنورد، گفته در کنکور پولی
کلاس های کنکور شرکت نکرده هرچند دانش آموز سمپاد بوده و 
از آزمون ها، تست‌زنی و برخی کلاس های مجازی استفاده کرده 
است. تجربه او نشان می‌دهد که مسیر داوطلبان یکسان نیست؛ 
همان طور که تجربه یک نفر نمی تواند، پاسخی به مسئله نابرابری 

فرصت های آموزشی باشد.

‌۶۵ درصد داوطلبان زن؛ ‌۴۲.۵ درصد برترین ها زن
عدد دیگری در نتایج امســال کمتر از جغرافیای رتبه‌ها جلب 
توجه نمی‌کند. براســاس اعلام رئیس سازمان سنجش حدود ‌۶۵ 
درصد شــرکت کنندگان کنکور ۱۴۰۵ زن و ‌۳۵ درصد مرد بوده‌اند. 
اما در میان ۴۰ رتبه برتر نســبت تغییر می‌کند: ۲۳ پسر در برابر ۱۷ 
دختر. یعنی سهم زنان از جمع رتبه های برتر ‌۴۲.۵ درصد است با 
وجود آنکه نزدیک به دو سوم کل داوطلبان را تشکیل داده‌اند. عدد 
کلی البته بخش مهمی از داستان را پنهان می کند. در ریاضی ۹ نفر 
از ۱۰ نفر نخست پســرند. در تجربی نیز دقیقاًً همین نسبت تکرار 
شده است. در مجموع ۱۸ نفر از ۲۰ رتبه نخست ریاضی و تجربی 
پسر هستند. در سوی دیگر جدول، وضعیت تقریباًً وارونه است. 
هر پنج رتبه نخســت هنر دخترند. در زبان های خارجی چهار نفر 
از پنج نفر اول زن هســتند و در علوم انســانی نیز 6 دختر در برابر 
4 پســر قرار گرفته‌اند. بنابراین سوال فقط این نیست که چرا سهم 
دختــران از رتبه های برتر کمتر از ســهم آنها در میان کل داوطلبان 
است. تفاوت بزرگ تر در توزیع آنها میان گروه های آزمایشی دیده 
می شود: چرا پســران تقریباًً تمام صدر جدول ریاضی و تجربی را 
گرفته‌انــد اما دختران در هنر، زبان و انســانی حضور پررنگ تری 
دارند؟ اطلاعات منتشــر شــده درباره ۴۰ رتبه برتر، پاسخی به این 
سوال نمی‌دهد. برای تحلیل آن باید دست‌کم ترکیب جنسیتی کل 
داوطلبان هر گروه آزمایشی نیز مشخص باشد. بدون این اطلاعات 
نســبت دادن فاصله به انتخاب رشته، خانواده، مدرسه یا هر عامل 

دیگری بیشتر حدس است تا نتیجه‌ای مبتنی بر داده.

روایت دیگری از عدالت
در مقابل نگرانی ها درباره طبقاتی  شدن آموزش، مقام های 
شورای عالی انقلاب فرهنگی می گویند که تغییرات کنکور به 
افزایش عدالت منجر شده است. سعیدرضا عاملی، عضو این 

شورا، گفته براساس تحلیل های کارشناسی، سهم دهک های 
بــالای درآمدی در حال کاهش و ســهم دهک‌هــای پائین تر 
در حال افزایش اســت. او همچنین به نقل از رئیس ســازمان 
استعدادهای درخشــان گفته ‌۷۸ درصد افراد حاضر در میان 
سه هزار نفر نخست کنکور از مدارس سمپاد هستند. این ادعا 
تصویر دیگری از کنکور ارائه می کند اما برای ســنجش آن به 
جزئیات بیشــتری نیاز است: سهم دقیق هر دهک از رتبه های 
برتر چقدر است؟ نسبت به چه سالی تغییر کرده؟ دانش آموزان 
مدارس دولتی عادی، غیردولتی و ســمپاد چه سهمی دارند و 
ترکیب اقتصادی دانش آموزان این مدارس چگونه است؟ بدون 
چنیــن اطلاعاتی همان‌طور که نمی توان تمرکز رتبه‌ها در تهران 
را به تنهایی اثبات طبقاتی  شــدن کنکور دانســت، نمی توان از 

کاهش شکاف طبقاتی نیز تصویری کامل به‌دست آورد.

قیمت یک صندلی
کنکــور ۱۴۰۵ با حضــور بیش از یک میلیــون و ‌۷۰ هزار 
داوطلب در ۴۱۵ شهرســتان برگزار شد. همه آنها در نهایت با 
قواعد مشــترکی سنجیده شدند. اما یکسان بودن آزمون الزاماًً 
به معنای یکسان بودن فرصت رسیدن به آن نیست. کنکور فقط 
رقابت بر ســر دانسته ها نیست؛ رقابت بر سر فرصت یادگیری 
هم هست. وقتی بخشی از این فرصت در قالب مدرسه بهتر، 
معلم خصوصی، آزمون آزمایشــی، مشاور و منابع آموزشی در 
بازار عرضه می شــود، توان اقتصادی خانواده نیز می تواند وارد 
معادله آموزش شــود. ۲۱ رتبه تهران، 6 رتبه مازندران یا تفاوت 
دختران و پســران هیچ کدام به تنهایــی توضیح‌دهنده نابرابری 
کنکور نیســتند. اما کنار هم پرسش هایی را آشکار می کنند که 

پشت عکس و نام رتبه های برتر کمتر دیده می شود.
آزمون برای همه یکســان اســت؛ امکانات رســیدن به آن 
نه. تا زمانی‌ که آموزش عمومی نتواند بخش بیشــتری از این 
فاصله را جبران کند، بحث طبقاتی  شــدن کنکور نیز با اعلام 
اسامی نفرات برتر تمام نمی شود. پشت جدول رتبه ها، جدول 
دیگری وجود دارد که کمتر منتشــر می شــود: هر دانش آموز 
پیش از رسیدن به جلسه آزمون، به چه میزان آموزش باکیفیت 
دسترسی داشــته و خانواده‌اش برای خرید این فرصت چقدر 

توان داشته است.
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